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شهیدی که خادم حرم بود

سردار سعید اصلانی از شهدای جنگ ۱۲ روزه در ساختمان فرماندهی ســپاه سیدالشهدا)ع( در شهرری به 
شهادت رسید. زهره شفیع نیک‌آبادی، همسر شهید، درباره او می‌گوید: سعید فقط یک پاسدار نبود؛ او خادم 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( بود. وقتی لباس خادمی را می‌پوشید، انگار حال و هوایش عوض می‌شد.

می گفت لباس خلبانی کفن من است
سرلشکر علی بختیاری، خلبانی مؤمن، متعهد و شجاع بود که خردادماه سال ۱۳۶۰ حین عملیات در مهاباد آسمانی 
شد. مجتبی بختیاری، برادر شهید درباره او می‌گوید: علی همیشه می‌گفت: »این لباس خلبانی کفن من است«؛ 

و همان‌طور هم شد. روزی که به شهادت رسید، لباس پرواز بر تن داشت و کابین هلیکوپترش تابوت او شد. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایت تهران

خبرنگار تخریب‌چی!
شــهید علی‌اکبــر طحانی 
اهــل شــهریار بــود؛ معلم 
آموزش‌وپرورش، متأهل و پدر 
2 فرزنــد. در جبهه، خبرنگار 
افتخاری روزنامه کیهان هم 
بود. همیشــه ساک کوچکی 
همراه داشت که درونش یک 
دفترچه چهل‌بــرگ کاهی و 
یک دوربین ۱۳۵ میلی‌متری 

با برچسب مؤسسه کیهان بود. عکس‌هایش سیاه‌وسفید بودند 
و شب‌ها، بعد از عملیات، می‌نشســت و با خطی تند و نامرتب، 

خاطرات روز را می‌نوشت.
سال ۶۷ از نودشه وارد بیاره عراق می‌شدیم. کنار آبشاری توقف 
کردیم تا ناهار بخوریم و دعای تحویل سال را بخوانیم. طحانی 
دفترچه‌اش را بیرون آورد و نوشت: »الان وارد بیاره عراق شدیم 
و کنار آبشاری توقف کردیم تا ناهار بخوریم و دعای سال تحویل 

را بخوانیم.«
به او گفتم: »برادر، بگذار غروب بنویســی.« لبخند زد و گفت: 

»معلوم نیست تا غروب باشیم...«
در مسیر، صحنه‌ای تلخ دیده بودیم؛ چوپانی با گوسفندانش وارد 
میدان مین شده و انفجار مین‌ها صحنه‌ای جانسوز ساخته بود. 

همان تصویر، تا مدت‌ها ذهن علی‌اکبر را رها نکرد.
چند روز مانده به عملیات بیت‌المقدس ۴، دیدم چهره‌اش درهم 
است. گفت: »دوربینم نیســت. از اینکه در نگهداری بیت‌المال 
کوتاهی کرده‌ام ناراحتم.« گفتم: »ان‌شاءالله پیدا می‌شه، فقط 

مواظب دفترچه‌ات باش.«
یازدهم فروردین ۶۷، گروهی از تخریب‌چی‌ها برای مین‌گذاری 
وارد منطقه شاخ شمیران شدند و طحانی هم همراهشان رفت؛ 
دنبال ثبت لحظات، با نگاهی تیزبین به جزئیات. دشمن از صبح 
آتش ســنگینی می‌ریخت و فرماندهان دســتور عقب‌نشینی 

موقت دادند.
تازه نیروها به عقبه برگشته بودند که هواپیماهای دشمن برای 
بمباران آمدنــد. یکی از راکت‌های شــیمیایی، چادر بچه‌های 
تخریب لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( را هدف گرفت و همان‌جا، معلم 
و خبرنگار جبهه، علی‌اکبر طحانی، به شــهادت رسید؛ دومین 

شهید خانواده طحانی. 
بعد از شهادتش، نه دوربین پیدا شد و نه دفترچه چهل‌برگش؛ 
همان دفترچه‌ای که پر بود از یادداشت‌ها، گزارش‌ها و لحظه‌های 

ناب جبهه. 

نمایشگاه بین‌المللی تهران؛ سال ۱۳۵۰

تاریخچــه نمایشــگاه‌های بین‌المللی ایران به تأســیس 
شرکت سهامی نمایشــگاه‌های بین‌المللی در سال ۱۳۳۸ 
بازمی‌گردد. پــس از اختصاص اراضی در مــکان فعلی در 
سال ۱۳۴۶، ساخت سالن‌های مدرن نمایشگاهی و اداری 
آغاز شد و در سال ۱۳۴۸، اولین نمایشگاه بین‌المللی با نام 
»نمایشگاه آسیایی« به مدت ۲۱ روز و با حضور ۳۳ کشور 
برگزار شــد؛ رویدادی که نقطه عطفی در توســعه صنعت 

نمایشگاهی ایران بود.

میدان ارگ، 70 سال پیش

میدان ارگ، کهن‌ترین میدان پایتخــت، در روزگار قاجار 
وسعتی بسیار بیشتر از امروز داشت. اما با آغاز نوسازی‌های 
شهری در دهه‌های نخســت قرن حاضر، بخش‌هایی از آن 
جای خود را به بناهایی چون بانک ملی شــعبه بازار، کاخ 

دادگستری و ایستگاه رادیو داد.

مدیرعامل بهشت زهرا‌س  از خاکسپاری شهدای جنگ ۱۲روزه می‌گوید
مهناز عباسیان| روزنامه‌نگار|   دومین نشست 

گروه پژوهشــگران و نویســندگان دفاع گزارش
مقدس)پنــد( با محــور »بازخوانی روایت 
تدفین شهدای جنگ ۱۲روزه در قطعه ۴۲ بهشت زهرا)س(« 
برگزار شد. در این نشست، محمدجواد تاجیک، مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا)س(، از اقدامات فوری این مجموعه در 
ساعات ابتدایی جنگ ســخن گفت و این برنامه به صورت 
پخش مستقیم از تلویزیون اینترنتی همشهری پخش شد. 
در ادامه بخش هایی از صحبت‌های تاجیک را مرور می‌کنیم.

در ساعت ۴:۳۰ بامداد نخستین روز جنگ، جلسه‌ای اضطراری 
با حضور معاونان سازمان برگزار شد. هیچ‌یک از مدیران اجازه 
خروج از مجموعه را نداشــتند تا عملیات امداد و تدفین شهدا 
بدون وقفه ادامه یابد. تصمیم‌های اصلی تا ســاعت ۸:۳۰ صبح 
همان روز اتخاذ شد و از همان ابتدا تأکید شد فعالیت‌های جاری 
سازمان متوقف نشود؛ به همین منظور با کسب اجازه از شهردار 
تهران، معاون فنی و عمرانی ســازمان به عنوان قائم‌مقام برای 

پیگیری امور جاری سازمان منصوب شد.

آغاز بحران و تشکیل جلسه اضطراری

با هماهنگی بنیاد شهید، قطعه ۴۲ گلزار شهدا که پیش‌تر محل دفن 
کودکان قبل از انقلاب بود، برای تدفین شــهدای جدید آماده شد. 
خاکبرداری، قبرچینی و طراحی مســیرها از اقدامات فوری در این 

بخش بود. 

آماده‌سازی قطعه ۴۲ برای تدفین شهدا

یکی از تصمیمات مهم این کارگــروه، طراحی کارت‌ها و 
برچسب‌های شناسایی ویژه شهدا بود تا مشخصات، محل 
جمع‌آوری و اطلاعات فردی دقیق درج شود و از اشتباه در 

شناسایی جلوگیری شود.‌

طراحی کارت‌های شناسایی برای شهدا

به منظور مدیریت دقیق‌تر، قرارگاه جنگ در بهشت زهرا)س( تشکیل 
شــد و حدود ۸ کمیته تخصصی برای ثبت وقایع، شناسایی شهدا، 
پشتیبانی لجستیکی و رسانه ایجاد شد. کارگروهی هم میان نهادهای 
مرتبط از جمله شهرداری، سپاه و بنیاد شهید تشکیل شد تا مشکلات 

شناسایی و تحویل پیکرها برطرف شود.

تشکیل قرارگاه جنگ و کمیته‌های عملیاتی

در روند تدفین، تکریــم خانواده‌های شــهدا جایگاه 
ویژه‌ای داشــت. در مراکز وداع، خانواده‌ها ضمن دیدار 
با پیکر عزیزانشــان، از خدمات روانشناسی، پذیرایی و 
تسلی بهره‌مند شدند تا آرامش بیشتری در این شرایط 

دشوار بیابند.‌

تکریم خانواده‌های شهدا در اولویت 

برای نظم‌دهی بهتر، معراج شــهدا به‌عنوان مرکــز اصلی پذیرش و 
سامان‌دهی پیکرها تعیین شد. سالن سردخانه با ظرفیت ۳۰۰ پیکر، 
حســینیه وداع خانواده‌ها و خودروهای حمل گروهی تجهیز شــد. 
عملیات غسل، کفن و دفن با همکاری نیروهای متخصص، طلاب و 
بسیجیان داوطلب، به‌صورت ۲۴ ساعته ادامه یافت. تمرکز فرایندهای 
شناســایی و تدفین شــهدا در یک محل واحد باعث شد خانواده‌ها 
مجبور بــه رفت‌وآمد میان نهادهای مختلف نباشــند. حضور مرکز 
ژنتیک سپاه و ســایر نهادهای مرتبط، روند صدور گواهی شهادت و 
تشخیص هویت را تسریع 
کرده است. این هماهنگی 
موجب شد سرعت و نظم 
عملیات تدفیــن افزایش 
یابد و آرامش نسبی برای 

خانواده‌ها فراهم شود.

تمرکز فعالیت‌ها در معراج شهدا

جعفر طهماسبی؛ راوییادروایت بدرقه قهرمانان جنگ

 تجربه‌ای ماندگار برای مدیریت بحران
تجربه تدفین شهدا در ساعات نخست جنگ ۱۲روزه، الگویی عملی برای مدیریت بحران‌های آینده است. این تجربه، 
حاصل همکاری شهرداری، سپاه و بنیاد شهید بوده و می‌تواند در بحران‌های مشابه شهری و ملی مورد استفاده قرار گیرد. نگاه


